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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است كه در موردی كه شك كنیم آیا یك امری در استطاعت معتبر است یا نه؟ در اینجا از نظر قواعد اصولیه چه
باید کرد؟ در جلسه گذشته نات و انظار و مطالب ذکر شد و در ادامه به بیان چند مطلب دیر خواهیم پرداخت تا آن که تحقیق

در مسئله روشن شود.

مطلب اول: بررس مقایسه حج به بحث بیع

نخستین مطلب آن است كه آیا این قیاس ما نحن فیه به مسئله «احل اله البیع»[1] درست است یا نه؟ در «احل اله البیع» قریب
به اتفاق فقها قائلاند كه بیع عرف و عقلائ مراد است، لین شارع یك شرایط نیز اضافه نموده است. از این رو اگر در یك
شرط شك كردیم، متوانیم به اطلاق «احل اله البیع» تمسك كنیم و آن شرط را نف کنیم، البته به شرط آن که سایر شرایط

اطلاق مثل در مقام بیان بودن محقق شود.

حال سؤال این است که آیا متوان در ما نحن فیه گفت مراد از استطاعت در بیان شارع که فرموده «من استطاع»، استطاعت
عرفیه است و به این استطاعت عرفیه یك یا دو قید شرع را اضافه كرده و اگر در یك قیدش شك كردیم به اطلاق آن استطاعت

عرفیه تمسك کنیم؟

به نظر ما این قیاس (كه در كلام مرحوم والد ما ذکر شده) در اینجا درست نیست. در اینجا طبق این ضابطه باید عمل شود كه
اگر یك عمل خودش مستحدث شرع باشد مثل حج، شرایط هم كه شارع برای آن بیان مكند باید شرایط شرع باشد مر در

جای كه قرینه باشد و مرادش یك شرط عرف است. به عنوان مثال اگر شارع فرمود: «لا صلاة إلا بطهورٍ»، «صلاة» یك
موضوع مستحدث شرع است که اگر شرط آن طهارت باشد، این طهارت هم یك معنای شرع دارد که باید دید شارع در

شریعت طهارت را به چه چیز محقق مداند؟

بنابراین در اینجا خود فعل حج ربط به عقلا ندارد؛ زیرا فعل حج، موضوع حج، اجزاء و حقیقت حج، یك امر شرع است. این
در ادیان گذشته نیز بوده، منته این اصطلاح است كه مگوئیم در بحث حقیقت شرعیه باید در شرع خود ما این معنای جدید

ایجاد شده باشد، ول خود این فعل یك امر عقلای نیست. حال اگر شارع این عمل را مشروط به یك شرط كرد، مثل این که
شارع بفرماید: «و له عل الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا»[2]، این استطاعت ظهور در استطاعت شرعیه دارد هر چند

در روایات نیز استطاعت به استطاعت شرع معنا شده است، اما طبق دیدگاه ما با قطع نظر از روایات خود آیه ظهور در
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استطاعت شرعیه دارد؛ زیرا حج یك فعل است كه عقلای نیست؛ یعن فعل نیست كه عقلا درست كرده باشند، بله فعل
اختراع شرع است و به همین جهت شرایط آن نیز باید شرع باشد. لذا «من استطاع» ظهور در استطاعت شرعیه دارد، لین

حال که روایات هم استطاعت را معنا كرده این روایات نیز برای استطاعت یك معنای شرع مكند.

بنابراین نظریه صاحب جواهر(قدس سره) و پیروان ایشان (كه بوئیم استطاعت یعن عرف، اما شارع هم ی دو شرط اضافه
كرده)، متناقض است؛ زیرا خود استطاعت که از شرایط حج است، حج یك فعل عقلای نیست كه بوئیم خود عقلا با قطع نظر

از شرع حج دارند بر خلاف بیع که مگوئیم عقلا با قطع نظر از دین، بیع، اجاره و عقد دارند که برای بیع و عقد و اجارهشان هم
شرایط دارند و شارع متواند این شرایط را كم یا زیاد كند که مانع ندارد، اما در حج با قطع نظر از شرع چیزی به نام حج

نداریم. در نتیجه استطاعت را نیز شارع باید برای ما معنا كند.

البته باید توجه داشت که یك استطاعت لغوی عرف هم داریم، اما آن ارتباط به حج ندارد، یك استطاعت هم داریم كه شرط همه
تالیف است و عقل دركش مكند و كاری به عرف ندارد، اما این استطاعت كه مگوید صحت در مال، صحت در بدن،

سلامت در طریق، تخلیة السرب، رجوع به كفایت، زاد و راحله، این معنای شرع استطاعت است.

لذا به نظر ما اصلا مجال نیست برای این كه بوئیم این استطاعت عرفیه است تا این که اگر در یك چیزی شك كردیم به خود
آیه تمسك كنیم، ما هستیم و این معنای شرع برای استطاعت و (همانگونه كه مرحوم شاهرودی فرمود) در روایات شارع در

مقام بیان همه خصوصیات استطاعت شرعیه برآمده است. حال اگر در یك خصوصیت شك كردیم كه آیا این هم دخیل در
استطاعت شرع است یا خیر؟ در اینجا باید گفت اصل عدم آن شرط است؛ زیرا شارع بیان نرده و باید به اطلاق مقاماش

تمسك کرد یا به اصالة العدم تمسك جسته و در اینجا مگوئیم چنین چیزی در استطاعت شرعیه معتبر نیست.

جمعبندی و بیان دیدگاه برگزیده

به نظر ما اولا استطاعت در آیه شرعیه است، ثانیاً روایات استطاعت شرعیه را معنا كرده است، ثالثاً اگر یك چیزی در روایات
نیامده و شك كردیم كه در استطاعت شرع معتبر است یا خیر؟ یا با اطلاق مقام و یا به اصالة العدم مگوئیم این شرط معتبر

نیست. بنابراین اولین مطلب آن است که اصلا ما استطاعت را به استطاعت شرعیه معنا مكنیم و استطاعت شرعیه هم در
روایات اینگونه تفسیر شده است.

یك اشال همین است كه استطاعت عرف یك حدّ معین ندارد، مثلا عرف ی جا شخص را از ی شهر مستطیع مداند و از
شهر دیر مستطیع نمداند. از این رو اگر بوییم مراد از استطاعت، استطاعت عرفیه است بسیاری از مشلات به وجود
مآید. مثلا عرف مگوید تو اگر از اینجا بخواه بروی مستطیع هست و اگر از فلان استان بروی مستطیع نیست. لذا ما

گوید كه مراد از طهور، طهور عرفنم گوییم استطاعت شرعیه. این مسئله نظیر «لا صلاة إلا بطهورٍ» است که هیچ فقیهم
است، اما شارع هم گفته صورتت را هم بشوی و این كار را هم اضافهتر انجام بده.

بنابراین قاعده ما این است كه در درجه اول باید شارع بیان كند؛ یعن در مرحله اول استطاعت ظهور در معنای شرع دارد و
باید دید در منابع استطاعت شرعیه را چونه معنا كرده است. حال اگر هیچ روایت برای تفسیر استطاعت شرعیه نداشتیم،

آنگاه در مرحله بعد اگر شارع بیان نرد، باید این «من استطاع» را به همان قدرت عرف معنا كنیم؛ یعن بوییم: «لا یلّف اله
نفساً إلا وسعها» و «وسع» به معنای «اما الذین لا یطیقونه» است و «لا یطیقون» به معنای طاقت عرف است و اصلا چیزی به

عنوان استطاعت شرع نداشتیم.



مطلب دوم: ارزیاب دیدگاه مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی فرمود: اگر كس بوید به آیه «له عل الناس» تمسك مكنیم، این تمسك به عام در شبهه مصداقیه است.
دومین مطلب آن است كه اصلا تفیك بین آیه و روایت تفیك درست نیست؛ یعن ما یك «من استطاع» در آیه داریم كه روایت

نیز همان را معنا كرده است، پس چطور متوانیم بوئیم اگر به آیه تمسك كردیم آیه مشود تمسك به عام در شبهه مصداقیه، اما
در روایات اینطور نیست!

بنابراین این که در کلام مرحوم شاهرودی تفیك بین آیه و روایت واقع شد این هم درست نیست؛ زیرا در آیه دارد «من استطاع»
و روایات نیز همین «من استطاع» را كرده و باید همان معنا را در اینجا قرار دهیم؛ چون اطلاق مقام در آنجا نیز وجود دارد و

شك در زائد هم با اطلاق مقام از بین مرود و مسئله تمام مشود.

بنابراین تا اطلاق لفظ و اطلاق مقام داشته باشیم، نوبت به اصالة البرائه نمرسد. بالأخره شما در اقل و اكثر هم بخواهید
بروید نسبت به اكثر كه شك مكنید یا برائت یا احتیاط، اصول عملیه است و با وجود اطلاق مقام دیر مجال برای آن نیست.

مطلب سوم: ارزیاب دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

سومین مطلب آن است که مرحوم والد ما مسئله را روی اراده استعمال و اراده جدّی برده و فرمودند همان گونه كه در باب
الناس حج ه علدارد، اما اراده جدیاش به خاص تعلق پیدا كرده، در آیه «و ل عام و خاص مولا از عام یك اراده استعمال
البیت من استطاع الیه سبیلا» نیز مولا از این «من استطاع» اراده استعمال کرده که همان استطاعت عرفیه است، اما اراده

جدی او به استطاعت شرعیه تعلق پیدا كرده است. به این دیدگاه دو اشال مشود:

اشال اول: در پاسخ باید گفت كه ما در محل خود در مباحث اصول گفتهایم که اولا، دو اراده نداریم؛ یك اراده استعمال و یك
اراده جدّی، بله در استعمال لفظ در یك معنا یك اراده بیشتر وجود ندارد. بنابراین ما دو اراده (که بوئیم متلم یك بار اراده

مكند لفظ را در معنای عام استعمال كند و بعد اراده جدیاش به خاص تعلق پیدا مكند) را انار كردیم (آنچه در ذهن ماست
آن است که محقق اصفهان(قدس سره) نیز این تفیك بین اراده جدی و استعمال را منر است).

اشال دوم: بر فرض پذیرش دو اراده، اراده استعمال به این معناست كه بوئیم این لفظ یك مستعملفیه یا مراد استعمال دارد
و یك مراد جدی، اما آیا مشود ملتزم شد كه شارع در «من استطاع» مراد استعمالاش در استطاعت عرفیه است، اما مراد

جدیاش در استطاعت شرعیه است؟!

ول ،لم ابتدا عموم را اراده كرده به اراده استعمالوئیم متاست که ب ر در عام و خاص و یا مطلق و مقید، عقلایبه بیان دی
بعد اراده جدیاش به این افراد خاص تعلق پیدا كرده است، اما جای كه دو معنای مقابل یدیر وجود دارد یا لااقل بوئیم

نسبت عام و خاص من وجه است (یعن نسبت بین استطاعت عرفیه و استطاعت شرعیه عام و خاص من وجه است)، در اینجا
دیر نمتوان گفت ی اراده استعمال است و دیری اراده جدی است.

به بیان سوم، اگر نسبت عام و خاص مطلق باشد این دو اراده نتیجه دارد که بوئیم استعمالش در عام باشد، ول اراده جدیاش
نسبت به خاص بوده است؛ یعن اگر استطاعت عرفیه را یك معنای عام بدانیم و استطاعت شرعیه را یك معنای خاص،

نسبتشان عام و خاص مطلق شده و آنگاه مشد این مطلب را قبول كرد، این در حال است که نسبت بین این دو عام و
خاص مطلق نیست، بله من وجه است.



به عنوان مثال در «رأیت عیناً»، متوان این عین را اراده استعمالاش در یك معنا اراده کرد، ول اراده جدی به معنای دیر
باشد. گاه در باب حقیقت و مجاز این را مگویند كه لفظ را در همان معنای حقیق به اراده استعمال استعمال مكنند، اما در
معنای مجازی به اراده جدی اراده مكنند، ول باز موافق با تحقیق نیست، مجاز استعمال لفظ ف غیر ما وضع له است. تحقیق

این مطلب در علم اصول آمده که نمتوان گفت در باب مجاز از ابتدا لفظ «اسد» در حیوان مفترس استعمال شده، ول اراده
جدیاش رجل شجاع است.

بنابراین در جای كه دو معنا با هم مغایرند مسلما نمتوان گفت که ی اراده استعمال و دیری اراده جدی است. الآن اگر بین
عرف و عقلا بوئید: «رأیت عیناً» و اراده جدی شما از عین مثلا چشم باشد، ول بوئید اراده استعمالاش در عین جاری بوده،

به انسان مخندند! زیرا چنین استعمال درست نیست، در جای هم كه نسبت عام و خاص من وجه باشد به همین صورت
است.

بین استطاعت عرفیه و شرعیه یك نسبت عام و خاص من وجه است، یك چیزهای است كه هم در استطاعت عرفیه دخالت دارد
داند، مثل حج بذلداند اما عرف مستطیع نمهست كه شرع موجب استطاعت م مثل زاد و راحله. یك چیزهای ،و هم شرع
(یعن كس به شما پول بذل كند تا شما حج به جا آورید. در اینجا شما مستطیع هستید ول عرف مگوید نه، لازم نیست شما

كنید و استطاعت شرعكه در شرع قبول این پول لازم است) که در اینجا شما عنوان مستطیع را پیدا م این را بپذیرید در حال
هست، اما استطاعت عرفیه نیست. از آن سو در بعض از موارد استطاعت عرف هست و شرع نیست مثل پیاده رفتن به حج

که عرفاً شما مستطیع هستید، اما گفتیم اگر راحله ندارد یا قیمتش را ندارد اینجا مستطیع نیست.

خلاصه اشال آن که اولا این مبنای تفیك بین اراده استعمال و جدی را قبول نداریم، ثانیاً اگر این مبنا درست باشد این مبنا
در جای است كه نسبت عام و خاص مطلق باشد (بوئیم در یك معنای عام استعمال بشود اما خاصش به اراده جدی اراده
بشود)، اما در جای كه این دو معنا با هم یا تباین دارند یا نسبتشان عام و خاص من وجه است، نمتوان گفت در یك معنا

اراده استعمال شده و در یك معنا اراده جدی.

جمعبندی بحث

تا اینجا مسئله نُهم تمام شد و باید وارد مسئله دهم شویم. در مسئله نهم گفته شد:

1. راحله از شرایط استطاعت است،

2. هم برای قریب و هم برای بعید.

از طرف هم اجماع داریم كس كه متواند پیاده به حج برود و حرج هم برای او نیست با این حال این شخص مستطیع
نمباشد.

در سوره مبارکه حج آیات هست که ممن است از آنها استفاده شود که آیه ماشیاً را كاف مداند. حال سؤال این است که آیا
مشود به این آیه استدلال كرد به این كه حج ماشیاً مجزی از حجة الاسلام هست یا خیر؟

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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